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شرح درد اشتیاق...
 انسانی، جزء منابع درسی اولین مرحلهه المپیاد ادبی دانش آموزی  است. نگارنده بر آن شد به طور خلصه مباحث دستوری  (صرف و ۲کتاب عربی ●

نحو) مطرح شده در این کتاب را بررسی کند، بدان امید که شاید برای  دانش پژوهان گرامی و علقه مندان به زبان و ادبیات مفید واقع شود.

سعی نگارنده این بوده که مباحث خارج از کتاب تا حد امکان مطرح نشود، اما تعداد اندکی از نکات که گویا بیش از بعضی موضوعات اصلی کتاب ●
درسی مورد توجه نویسندگان کتاب های  تست قرار گرفته، جهت اطمینان گنجانده شد.

خلصه بودن مطالب (توجه داشته باشید این مباحث قرار بوده در یک سال تحصیلی تدریس شود و این تعداد اسلید، چیز عجیبی نیست.) باعث ●
شده بعضی نکات مهم از قلم بیفتد؛ پس رجوع به متن کتاب درسی را فراموش نکنید.

  در آخرین بخش بررسی شده ۹۳تمرین و تست زدن در یادگیری  قواعد عربی اهمیت بسیار بالیی دارد. معدودی  از تست های  آزمون سراسری  ●
است.

امید است مخاطبان گرامی، اشتباهات احتمالی را بر نگارنده ببخشایند.●

علیه توکلت و الیه انیب

هادی  صفری 

دارندهه مدال طلی  بیست و هفتمین المپیاد ادبی



  

فعل رباعی
ریشهه بیشتر افعال و کلمات عربی، سه حرفی است. این کلمات را ثیلثیی ●

می نامیم و حروف اصلی را با ف و ع و ل نشان می دهیم.

ریشهه تعدادی  از افعال و کلمات عربی، چهار حرفی است. (چهار حرف اصلی ●
دارد.) این کلمات را رباعی می نامیم و حروف اصلی را با ف و ع و ل و ل 

نشان می دهیم.

فعل رباعی هم مجرد و مزید دارد. کتاب درسی فقط فعل رباعی مجرد را ●
معرفی کرده است.



  

فعل رباعی مجرد
فعل رباعی مجرد، سماعی نیست و بر وزن خاصی می آید.●

لل اولین صیغهه ماضی فعل رباعی مجرد، بر وزن ● ععلل می آید: زلزل.لف

لل اولین صیغهه مضارع فعل رباعی مجرد، بر وزن ● لفععلل می آید: یزلزل.لی

ععللللة مصدر فعل رباعی مجرد، بر اوزان ● للل م و لف عع  می آید: زلزلة و زلزال.لف

ذها....إزللذزا ذل ا ذلللر زض ززللإزذلإتإإذذا  



  

اسم اللــة
اسم آلـة از انواع اسم مشتق است.●

عفعلال ماسم آلـة بر سه وزن ● عفلعللة  و لمعفلعل، لم  می آید.لم

با این اوصاف، اسم مشتق بر هشت نوع است: اسم فاعل، اسم مفعول، ●
صفت مشبهه، اسم زمان، اسم مکان، اسم تفضیل، اسم مبالغه و اسم 

آلـة.



  

معرفه و نکره
 تقسیم می کنند.نکرهو معرفه در یک تقسیم بندی ، اسامی را به دو نوع ●

 می گویند.معرفه (معررف) )به اسم هایی که بر شخص یا شیء معینی دللت کنند، ●

 می گویند.نکرهبه اسم هایی که بر شخص یا شیء معینی دللت نکنند، ●

 اسمی است که بر یک فرد یا واحد از یک مجموعهه عمومی تر دللت لعللم اسم ●
می کند. علم معادل اسم خاص در زبان فارسی است. اسامی اشخاص، شهرها و 

امثالهم اسم علم محسوب می شوند.



  

معرفه و نکره
معارف (اسامی معرفه) در عربی شش نوع اند:●

 (مرفوعی و منصوبی و مجروری ، متصل و جدا)ضمیر۱)

 (دور و نزدیک)اشارهاسم ۲)

 (خاص و عام)موصول ماسم ۳)

 (اسمی که بر سر آن الـ تعریف آمده است.)ذواللم ۴)

علم اسم ۵)

 به اسم معرفهه دیگرمضاف) اسم ۶)

هر اسمی که معرفه نباشد، نکره است.●



  

معلوم و مجهول
 (مبنی للمعلوم)، فعلی است که همراه فاعلش می آید.معلوم فعل ●

 (مبنی للمجهول)، فعلی است که فاعلش حذف شده و مفعول به به مجهول مفعل ●
نیابت از فاعل (نائب فاعل) جایگزین آن شده است.

 مجهول می شود، حرف قبل از آخرش مکسور می شود و ماضیهنگامی که فعل ●
جج رر خخ خستت جج  تأ خخجر خسجت ⟵تمام حروف متحرک پیش از آن مضموم می گردند: رإ

 مجهول می شود، حرف قبل از آخرش مفتوح می شود و مضارعهنگامی که فعل ●
تج تج  تیستخجر رر ⟵حرف مضارعه مضموم می گردد: جیستخ



  

معلوم و مجهول
مراحل مجهول کردن جمله:●

فف الیه و...) حذف می شود.فاعلحذف ۱) : فاعل با تمام ملحقاتش (صفت، مضا

فل به به عنوان نائب فاعل مرفوع می شود و تغییرات لزم انجام نائب فاعلتعیین ۲) : مفعو
لل اگر مفعول به صفت دارد، صفت آن هم مرفوع می شود. می گیرد؛ مث

فعلمجهول کردن ۳)

 فعل با نائب فاعل (از لحاظ جنس و تعداد تغییرات لزم ایجاد می شود.)تطابق۴)

تة. جبت الرسال رت تک لة.   تب رسال جب الطال جت ⟵جک



  

معلوم و مجهول
نائب فاعل (مانند فاعل) سه نوع دارد:●

تکتب – تساسم ظاهر:  .الدر

ا فی الرحب.وضمیر بارز: العداتء تقتل–

تف (– جر تق تیع  مستتر) عند الشدائد.هوضمیر مستتر: الصدی



  

نواسخ
نواسخ، ادواتی اند که بر سر جمله می آیند و اعراب اجزاء جمله را نسخ می کنند ●

و اعراب جدیدی  به آن ها می دهند.

نواسخ چهار گروه اند:●

افعال ناقصه: مثل کان، صار، أصبح، لیس، مادام، مازال.–

لل.– لن، لع لن، لیت، لک لن، کأ لن، أ حروف مشبهة بالفعل: مثل إ

ل نافیة للجنس–

أفعال مقاربة: مانند کاد، أوشك، عسی، بدأ، شرع، أخذ، جعل.–



  

افعال ناقصه
صار (شد)، أصبح (شد)، لیس (نیست)، مادام (تا صار (شد)، أصبح (شد)، لیس (نیست)، مادام (تا  و أخواتش (کان (بود)کان (بود)●

) را افعال ناقصه می نامند.وقتی که)، مازال(تا وقتی که)وقتی که)، مازال(تا وقتی که)

اسم  فعل افعال ناقصه بر سر جملهه اسمیه می آیند و مبتدأ را به عنوان ●
 می کنند.منصوب خبر فعل ناقصه و خبر را به عنوان مرفوع ناقصه

اسم فعل ناقصه بر سه نوع است: اسم ظاهر، ضمیر بارز و ضمیر مستتر.●

خبر فعل ناقصه بر سه نوع است: مفرد، جمله و شبه جمله.●



  

افعال ناقصه
اگر مبتدأ ضمیر منفصل باشد، هنگام تبدیل به اسم خبر ناقصه به ●

جتضمیر مستتر یا بارز تبدیل می شود:  فم. أن خن⟵ عال تک فم.جت   عال

 فقط در ماضی صرف می شوند.مادام و لیس●

، بقیهه این افعال معتل اند. طریقهه صرف ماضی و مضارع افعال أصبحجز ●
 به تفصیل آمده است.۳معتل در عربی 



  

حروف مشبهة بالـفعل
نن (به راستی)● نن (به راستی)إ نن  و أخواتش (إ جت (کاش)، لک نن (گویا، مثل این که)، لی نن (که)، کأ نن أ جت (کاش)، لک نن (گویا، مثل این که)، لی نن (که)، کأ أ

نل (شاید) نل (شاید)(ما)، لع ) را حروف مشبهة بالفعل می نامند.(ما)، لع

اسم  حرف)  حروف مشبهة بالفعل بر سر جملهه اسمیه می آیند و مبتدأ را به عنوان ●
 مرفوع خبر حرف)  مشبه بالفعل و خبر را به عنوان منصوب مشبه بالفعل

می کنند.

اسم حرف مشبه بالفعل بر دو نوع است: اسم ظاهر، ضمیر متصل.●

خبر حرف مشبه بالفعل بر سه نوع است: مفرد، جمله و شبه جمله.●



  

حروف مشبهة بالـفعل
لن نمی تواند ضمیر مستتر باشد.)● ضمیر در حرف مستتر نمی شود! (اسم إ

اگر مبتدأ ضمیر بارز یا مستتر باشد، اسم حروف مشبهة بالفعل از نوع ضمیر متصل ●
می آید.

نن، بعد از ما کافة ● نن و إ  را به جمله اضافه می کند؛ همچنین فقط می آید و معنی أ
 بماند.مرفوعباعث می شود اسم حرف مشبه بالفعل 

 شمرده می شوند.ادات حصرإلنما و ألنما جزء ●

ىىذبإديزع ا لذسسذما.ذوا إت ذوا ذلللر إض ذوإإذذا  ذقذض ذألمرر ا  ذف  ذيزقونزل ذلزه زكن  ذفذيزكونزن.إإذسنذما.  



  

ل نافیة لـلجنس
 می گیرد.مرفوع خبر و منصوب اسم گاهی ل بر سر جملهه اسمیه می آید و ●

اسم ل نفی جنس:●

نکره است؛ پس الـ تعریف نمی گیرد.–

مبنی علی الفتح است؛ پس تنوین نمی گیرد.–

جب في المحفظة.نمی شودخبر ل نفی جنس بر اسم مقدم ● : ل کتا

خبر ل نفی جنس ممکن است مفرد، جمله یا شبه جمله باشد.●

لك! (~ موجود)● گاهی خبر ل نفی جنس محذوف است: ل ش

 بیشتر آشنا خواهید شد.۳با ل نفی جنس در مبحث استثناء عربی ●



  

افعال مقاربه
افعال مقاربه سه گروه اند:●

: نزدیک بودن وقوع کاری  را نشان می دهند: کاد و أوشك.قربافعال –

یی.رجاءافعال – : امید به وقوع کاری  را نشان می دهند: عس

: شروع کاری  را نشان می دهند: بدأ، شرع، أخذ و جعل.شروعافعال –

 و خبر را مرفوعاسم  فعل مقاربه افعال مقاربه مبتدأ را به عنوان ●
 می کنند.منصوبخبر فعل مقاربه به عنوان 



  

افعال مقاربه
اسم فعل مقاربه بر سه نوع است: اسم ظاهر، ضمیر بارز و ضمیر مستتر.●

هه فعلیهخبر فعل مقاربه الزاملا از نوع ● می شود.محلی  است؛ پس اعرابش جمل

 باشد.فعل مضارعخبر فعل مقاربه، حتملا باید جملهه فعلیه با ●

، بقیهه افعال مقاربه فقط در ماضی صرف می شوند.أوشك و کادجز ●

 به طور کامل ۳برخی از این افعال معتل اند. صرف افعال معتل در عربی ●
مورد بحث قرار گرفته است.



  

مفعول فیه
مفاعیل در عربی به انواع فراوانی تقسیم می شوند که همهه آن ها در ●

دبیرستان بررسی نمی شوند؛ مانند: مفعول به، مفعول فیه، مفعول له 
(لجله)، مفعول معه و مفعول مطلق.

همهه انواع مفاعیل در عربی جزء منصوبات اند.●

مفعول فیه (ظرف زمان یا مکان) کلمه ای  است که زمان یا مکان را ●
 را درون خود دارد.فینشان می دهد و معنی حرف جر 



  

مفعول فیه
جل، زمانبرخی از مهم ترین ظروف ● جح، مساجء، قب رس (مبنی علی الکسر)، صبا جن، غد، أم : ال

جد (عند المغرب). جل، نهاجر، عن جد، لی بع

جب، مکانبرخی از مهم ترین ظروف ● جد (عند التلمیذ)، قر جن، عن جم، وراجء، بی جت، أما جق، تح : فو
جب. جن

:مفعول فیه نیستندگاهی این کلمات در جمله نقش دیگری  -خصوصلا مضاف الیه- دارند و ●

 یوم الثلثاء. (مبتدأ)الیوتم

. (مجرور بحرف جر)غدیسأذهب إلی المدرسة فی 



  

عدد 
 کلمه ای  است که کمیت اشیاء قابل شمارش را نشان می دهد.اصلیعدد ●

 کلمه ای  است که ترتیب اشیاء را نشان می دهد.ترتیبیعدد ●

اعداد اصلی چهار نوع دارند؛ اما در دبیرستان فقط اعداد یک تا دوازده بررسی می شوند. ●
 اند.مرکب و یازده و دوازده عدد مفرداز میان این اعداد، یک تا ده عدد 

اعداد ترتیبی یک تا دوازده، مانند سائر صفات بعد از اسم می آیند و در جنس (مذکر/ ●
مؤنث) از معدود (موصوف) خودشان تبعیت می کنند:

 من هذا الشهر حفلة.الخامستنعقد فی الیوم 



  

اعداد ترتیبی



  

تصغیر
 تحقیر (کم کردن) یا تقلیل یعنی افزودن یاء ساکن بعد از حرف دوم اسم معرب برای  تصغیر●

 (دوست داشتن) است.تحبیب(حقیرکردن) یا 

برای  ساخت اسم تصغیر،●

حرف اول مضموم می شود.–

حرف دوم مفتوح می شود.–

بعد از حرف دوم، یاء ساکن اضافه می شود.–

جرة ججخی تش جججرة   جش ججخیل؛  تجل  تر ⟵جر ⟵

خی، اسم مصغر از ابن است که با آن برخورد کرده اید: ● جن  ذأإقإم ا لذسصذلذة!!زبذنذسيذيا. تب



  

نسبت
 یعنی الحاق یاء مشدد به آخر اسم برای  نشان دادن انتساب آن نسبت●

لي.به چیزی  دیگر. (معادل صفت نسبی زبان فارسی) : إیران ⟵ إیران

قبل از افزودن یاء نسبت، علمت های  تأنیث و تثنیه و جمع حذف ●
لي.می شود: تجارة ⟵ تجار



  

نسبت
، علوی ، نبوی گاهی تغییرات دیگری  هم در زمان اتنساب ایجاد می شود. در کتاب درسی فقط شش مثال ●

 آورده شده است. صرفلا جهت آسنایی آن ها را بررسی بدون هیچ توضیحی مدنی و دنیوی ، رضوی ، موسوی 
می کنیم:

اگر اسم سه یا چهارحرفی مختوم به الف یا یاء باشد، هنگام انتساب الف پایانی آن قلب به واو می شود و حرف قبل از واو –
مفتوح می گردد:

لي. جیو لي؛ دنیا دن جضو لي؛ رضا ر جسو یی مو ⟵موس ⟵ ⟵

اسامی مختوم به یاء مشدد، قواعد خودشان را دارند که کتاب به آن ها نپرداخته است:–

لي. لي عجلو لي؛ عل جبو لي ن ⟵نب ⟵

يي، یاء حذف می شود و حرف قبل از آن مفتوح می گردد (لفلعیللة هنگام انتساب به اسمی بر وزن – لعلل لي.لف جدرن جم جنة  ردی جم  :(⟵



  

اعراب اسم
اعراب اسم بر سه نوع است:●

ظاهری : اسم هایی که علمت اعراب در آن ها ظاهر می شود.–
رـــ) ظاهر می شود.● لـ؛ جر:  جـ فـ؛ نصب:  تـ اصلی: علمت اعراب به شکل اصلی اش (رفع: 
فرعی: علمت اعراب به شکلی غیر از شکل اصلی ظاهر می شود.●

تقدیری : اسم هایی که علمت اعراب در آن ها ظاهر نمی شود.–

محلی: اسم هایی که اعراب نمی پذیرند.–



  

اسم بر اساس حرف آخر
اسم ها را از یک منظر به چهار گروه تقسیم می کنند:●

یی.– اسم مقصور: اسمی که پایان آن الف مقصوره  (طویله یا مقصوره ) داشته باشد: عصیا، موس

رضي.– اسم منقوص: اسمی که مختوم به یاء بعد از مکسور باشد: قا

اسم ممدود: اسمی که پایان آن الف ممدوده باشد: سمیاء.–

اسم صحیح الخر: اسمی که در هیچ یک از سه گروه قبل قرار نگیرد.–

یاء پایان اسم منقوص حتملا باید بعد از کسره بیاید و یاء مشدد، در اصل دو یاء ●
لی و رخأی  صحیح الخرند. لی و عرب جعرل متوالی است که اولی ساکن باشد؛ پس 



  

اعراب تقدیری
اعراب اسم در سه حالت تقدیری  است:●

اسم مقصور (مرفوع و منصوب و مجرور)–

اسم منقوص (فقط مرفوع و مجرور)–

اسم قبل از ضمیر یاء متکلم (مرفوع و منصوب و مجرور)–

اگر اسم منقوص نکره اعراب تقدیری  بگیرد، یاء آخرش به تنوین جر ●
فل. بدل از یاء تبدیل می شود: کلکم راعـ و کلکم مسؤو



  

اعراب محلی
اعراب سه گروه اسم یا جایگزین اسم ●

محلی است:

اسم مبنی–
ضمیر●
اسم اشاره●
اسم موصول●
اسم استفهام●
اسم شرط●
عدد مرکب●

جمله–
اسمیه: علی کتابه فی المحفظة.●
فعلیه: علی یذهب الی المدرسة.●

تب فی المدرسة.– شبه جمله: الکتا



  

اعراب ظاهری فرعی در اسم ها
اعراب اسم در پنج حالت فرعی است:●

مثنی–

جمع سالم مذکر–

جمع سالم مؤنث (فقط منصوب)–

اسامی خمسة–

اسامی غیرمنصرف (فقط مجرور)–



  

اعراب اسم مثنی و جمع سالـم مذکر
جب● جـا است: الطال رن یذهبان الی المکتبة.ارفع اسم مثنی به 

جب● تت الطال خیـ است: رأی جـ رن فی المسجد.        خیجر و نصب اسم مثنی به 
رن کتب جدیدة.خیفی المدرسجت

تب● تـو است: الطال جن یذهبون الی المکتبة.ورفع اسم جمع سالم مذکر به 
رب● تت الطال خیـ است: رأی رـ جن فی المسجد.یجر و نصب اسم مثنی به 



  

اعراب اسم مثنی و جمع سالـم مذکر
نون پایانی اسم مثنی مکسور است و نون پایانی جمع مذکر سالم ●

مفتوح.

اگر اسم مثنی یا جمع سالم مذکر مضاف واقع شود، نون پایانی آن ها ●
حذف می شود: کتابا محمدـ فی المحفظة.

اگر یاء متکلم به اسم مثنی یا جمع مذکر سالم اضافه شود، اسم مضاف ●
لی  یدرسون فی المدرسة. اعراب ظاهری  می گیرد: معلمو



  

اعراب اسم مؤنث سالـم
نصب جمع مؤنث سالم به کسر است:  ●

إبذغليإر  ذعذمدد ذتذر لوذنذها..ا إت ا لذسلـهُزه ا ذسلإذي  ذر ذفذع ا لذسسذما.ذو
در حالت رفع و جر، اعراب اسم جمع مؤنث سالم اصلی است.●



  

اسماء خمسة
» را اسماء خمسه  (خویشاوند شوهر) (خویشاوند شوهر)حمحم (دهان) و  (دهان) و فوفو (صاحب)،  (صاحب)، ذوذو (برادر)،  (برادر)، أخأخ (پدر)،  (پدر)، أبأبپنج اسم «●

می نامند.

اسماء خمسه اگر هر سه شرط زیر را داشته باشند، رفعشان به ـو، نصبشان به ـا و جرشان به ـي است:●

مفرد باشند.–

مضاف باشند.–

فف الیه آن ها، ضمیر یاء متکلم نباشد.– مضا

 محمد.یالموال و هو جالس عند أخا طالب ذو رأی  اب

خع لنا عند الله!ایا أب جف  عبدالله! إش



  

ممنوع من الـصرف
گروهی از اسامی را در عربی غیر منصرف (ممنوع من الصرف) می نامند.●

اسمی که غیر منصرف نباشد، منصرف نامیده می شود.●

اعراب اسامی غیر منصرف در حالت رفع و نصب اصلی است.●

،مضاف هم واقع نشودو  الـ نگیرداگر اسم غیرمنصرف ●

جر آن، به فتح است.–

تنوین نمی گیرد.–



  

ممنوع من الـصرف
اسامی غیرمنصرف بسیارند؛ بعضی از آن ها عبارتند از:●

 الزهراء.فاطمجة: السلم علی علم  مؤنثاسم –

جن (غیرعربی): و أرسلنا إلی علم  أعجمی– لل.فرعو  رسو

جن أخاهم شعیبلا.– اسم شهرها و کشورها: و إلی مدی

جم بالشاکرین؟!أفعلبر وزن صفت – : ألیس الله بأعل

لعلجمع مکسر بر وزن – ننا السماء الدنیا بلمفاعیل یا شبیه آن ها و لمفا جح: و زنی . فوائد.مصابی

جن: ذهب إلی شخص لفععلن بر وزن صفت یا اسم– .جوعا



  

ممنوع من الـصرف
لل اسم علم مؤنث است.● اسم شهرها و کشورها، معمو

) هم غیر منصرف اند.مریم) و معنوی  (مثل معاویةاسم علم مؤنث لفظی (مثل ●

علمات تأنیث سه تا است:●

تاء تأنیث: فاطمة.–

الف ممدوده که جزء حروف اصلی نباشد: سماء، حمراء.–

یی .– الف مقصوره: کبر

خوط.● خوح، تل اگر علم أعجمی سه حرفی باشد و حرف وسطش ساکن باشد، منصرف است: تن

أربع هر چند بر وزن أفعل است، اما منصرف است.●



  

ممنوع من الـصرف
یی.● یی مؤنث می شود: عطشان/عطش خعل جف خعیلن، بر وزن  جف صفت مشبهة بر وزن 

لل در یکی از دو گروه زیر قرار می گیرند:● جعل معمو خف کلمات بر وزن جأ

یی است: أکبر/کبری  و معنی تفضیلی دارد.– خعل اسم تفضیل که مؤنث آن بر وزن تف

لل بر رنگ ها – یلء است: أحمر/حمراء و معمو خع جف صفت مشبهة که مؤنث آن بر وزن 
یا عیب ها دللت می کند.



  

اعراب فعل
فعل از لحاظ زمان سه نوع است:●

ماضی–

مضارع–

أمر–

افعال مستقبل، نهی و امر باللم ●
نوعی فعل مضارع اند.

گروهی از افعال مبنی اند:●

ماضی–

أمر–

مضارع صیغه های  جمع مؤنث–

مضارع که نون تأکید دارد. (در پیش دانشگاهی –
رشتهه علوم انسانی بررسی می شود.)

افعالی که مبنی نیستند، معرب اند و اعراب ●
می پذیرند.



  

علمات اعراب فعل مضارع
فعل مضارع مرفوع:●

لی الی المکتبة.– تب عل اصلی: ضمه: یذه

 الی المدرسة.جنفرعی: ثیبوت نون اعراب: الناس یذهبو–

فعل مضارع منصوب:●

جب الی المدرسة وحدی .– اصلی: فتحه: أخاف أن أذه

فرعی: حذف نون اعراب: أخاف الناس أن یذهبوا الی –
الصحراء.

فعل مضارع مجزوم:●

خح.– خد ینج اصلی:  جزم: من یجاه

فرعی:  حذف نون اعراب: ل تذهبی الی ذلك المکان!–

 ۳علمات فرعی اعراب افعال معتل در عربی ●
بررسی می شود.

پنج صیغهه للغائب، للغائبة، للمخاطب، للمتکلم ●
وحده و للمتکلم مع الغیر اعراب اصلی و بقیهه 

صیغه های  معرب، اعراب فرعی می گیرند.

بعد از حذف نون اعراب در صیغه های  جمع ●
مذکر، یک الف زینت به آخر فعل اضافه می شود.

حذف نون اعراب، علمت مشترک جزم و نصب ●
است.



  

رفع فعل مضارع
فعل مضارع به طور معمول مرفوع است.●

حروف بر دو نوع اند:●

عامل: اعراب کلمهه دیگری  را تغییر می دهند: حرف جر، ل نهی.–

غیر عامل: اعراب کلمهه دیگری  را تغییر نمی دهند: سـ و سوف استقبال، الـ تعریف.–

تب إلی المدرسة.● فعل مستقبل به طور معمول مرفوع است: علي سیذه

تب علي إلی المکتبة.● فعل مضارع منفی (نفی) مرفوع است: ل یذه



  

نصب فعل مضارع
گاهی عواملی (مثل برخی حروف عامل) باعث می شوند فعل مضارع منصوب شود.●

بعضی از مهم ترین عوامل نصب فعل مضارع:●

خب: (هرگز) نخواهد رفت.– لن (هرگز): برای  ساخت مستقبل منفی استفاده می شود: لن یذه

أن (که)–

کی و لکی (تا این که)–

حلتی (تا، تا این که)–

لـ (برای ، برای  این که)–



  

جزم فعل مضارع
گاهی عواملی (مثل برخی حروف عامل) باعث می شوند فعل مضارع مجزوم ●

شود.

بعضی از مهم ترین عوامل جزم فعل مضارع:●

لل ماضی ساده) استفاده می شود. – لم: برای  تبدیل مضارع به ماضی (معمو

لل ماضی نقلی) استفاده می شود.– لما: برای  تبدیل مضارع به ماضی (معمو

خب: باید برود.– لـ امر: برای  امر باللم استفاده می شود: رلیکت

خب: نباید برود. ل تکتبوا: نروید!– ل نهی: لیکت



  

جزم فعل مضارع
.جواب شرطو دومی به عنوان فعل شرط ادوات شرط، دو فعل بعد از خود را مجزوم می کنند؛ اولی به عنوان ●

بعضی از مهم ترین ادوات شرط عبارت اند از:●

خح.إنإن (اگر): – خس، تنج  تدر

خد.منمن (هر کس): – خب، یج  یطل

خعك فی الکبر.ماما (هر چیز): – خم فی الصغر، ینف  تتعلل

 زتذونزسلونا  ذفذثذسم ذولجزه ا لذسلـهُإهذأليذنذما.ذفأینما (هر کجا): –
گاهی فعل شرط یا جواب شرط ماضی است. در این حالت اعراب آن ها محلی می شود:●

من عرف نفسه، فقد عرف رلبه.



  

جزم فعل مضارع
فعلی که در جواب طلب (امر، نهی و...) می آید، مجزوم می شود:●

خس،  خحتدر !تنج

لل اگر جواب ● گاهی پیش از جواب شرط، فاء جزاء (جواب) می آید؛ مث
شرط جملهه اسمیه باشد:

خد،  إلنك ناجح.فإن تجه



  

اعراب فعل مضارع
در بررسی اعراب فعل مضارع، توجه کنید:●

ل ناهیه عامل جزم است ولی ل نافیه غیرعامل.–

لم أمر عامل جزم است ولی لم تعلیل عامل نصب.–

اگر اعراب فعل هم از ظاهر نوشته قابل تشخیص نباشد، باید به ●
لل  قرینه های  دیگر -مثل معنی و این که لم تعلیل برخلف لم امر معمو

در اول جمله نمی آید- توجه کرد.



  

وصف و اضافه
فف الیه).اضافه● ، نسبت دادن یک اسم (مضاف) است به یک اسم دیگر (مضا

فف)  الیه در زبان عربی نقش (در اعراب) نیست؛ اما مضاف) ●  یک نقش است و مضا
 به شمار می آید.مجروراتجزء 

، سه ویژگی اسم اند که با داشتن الـ تعریف و داشتن تنوین، مضاف)  بودن●
تب المدرسة.جمع نمی شوندیکدیگر  : طل

لل بیان شد که اگر اسم مثنی یا جمع سالم مذکر مضاف واقع شود، نون پایانی ● قب
آن ها حذف می شود: کتابا محمدـ فی المحفظة.



  

وصف و اضافه
 (موصوف) خود را بیان می کند.منعوت (صفة) کلمه ای  است که صفاتی از نعت●

 به شمار توابع یک نقش است و جزء نعت در زبان عربی نقش (در اعراب) نیست؛ اما منعوت●
می آید.

صفت در چهار چیز از موصوف پیروی  می کند:●

عدد (مفرد/ مثنی/ جمع)–

جنس (مذکر/ مؤنث)–

تعریف و تنکیر (معرفه/ نکره)–

اعراب (مرفوع/ منصوب/ مجرور): صفت جزء توابع شمرده می شود.–



  

وصف و اضافه
گاهی پس از اسم نکره، جمله ای  می آید که آن اسم را توصیف می کند. ●

هه وصفیهچنین جملتی را   می نامیم:جمل

تت قاضیلا  .یحکم بالعدلرأی

نا.کتاباگر اسمی پیش از ضمیر بیاید، مضاف است: ●

فف الیه مقدم ● فف الیه و صفت بگیرد، مضا اگر اسمی بخواهد همزمان مضا
: انقلب اسلمی ما.السلمیة نامی شود: ثیورت



  

چند نکته
غیرانسان) در حکم مفرد مؤنث است: رسائل علمیة.● ≈جمع غیرعاقل (

شبه جمله انواعی دارد، مثل:●

جار و مجرور–

ظرف زمان و مکان (مفعول فیه)–

 خبر (خبر تقدیمگاهی می توان خبر جمله را پیش از مبتدأ آورد، ولی اگر مبتدأ نکره و خبر شبه جمله باشد، ●
مقدم) بر مبتدأ (مبتدأ مؤخر) واجب می شود:

فب. فی المحفظة کتا

الیوجم یوفم وقع فیه حرب عظیم.

خین از کسره استفاده می شود: کتب● جن رت الرسالة.ر الختگاهی برای  رفع التقاء ساک ⟵سالة.  کتب



  

پرسش های مرتبط قواعد عربی عمومی
هه علوم انسانی آزمون سراسری رشت

۱۳۹۳



  

۴۳



  

۴۳پاسخ 

هه ● : در این گزینه أیدي مفعول به است و منصوب و اعرابش اصلی.۴گزین

شرح سائر گزینه ها:●

فف الیه است و مجرور و اعرابش تقدیری .۲ و ۱گزینه های  – : أیدی  مضا

: أیدی  مبتدأ است و مرفوع و اعرابش تقدیری .۳گزینهه –



  

۴۴



  

۴۴پاسخ 

هه ● : لم تعلیلیهه ناصبه.۴گزین

شرح سائر گزینه ها:●

: لم جاره۳ و ۲گزینه های  –

: لم امریهه جازمه.۱گزینهه –



  

۴۶



  

۴۶پاسخ 

هه ● : أربع دقائقـ. (دقیقة مؤنث است.)۱گزین



  

۴۷



  

۴۷پاسخ 

هه ● : صدیق مضاف الیه فاعل (أبو) است و باید حذف شود.۳گزین

رة!● تت الصغیرتة في الضیاف خت هذه البن جم رر خک جملهه مجهول صحیح: تأ



  

۴۸



  

۴۸پاسخ 

هه ● : أن یعفو (عن سیئاتنا)۴گزین

شرح سائر گزینه ها:●

: له (شبه جمله)۱گزینهه –

: في غلقـ (شبه جمله)۲گزینهه –

: مثل (مفرد)۳گزینهه –



  

۴۹



  

۴۹پاسخ 

هه ● : «کان فیه العلم متروکلا في بلد أروبا.» نعت و منعوته «زمن».۲گزین

شرح سائر گزینه ها:●

: «و هو قد جلس علی الرض.» و «یطلب المساعدة.» حال و صاحبهما «رجل». ۱گزینهه –

: القرآنیة نعت مفرد.۳گزینهه –

: عظیمة نعت مفرد.۴گزینهه –



  

۵۰



  

۵۰پاسخ 

هه ● : ل عاطفه (+ لم جاره، یاء نداء، إلی جاره)۱گزین

شرح سائر گزینه ها:●

: لم جاره، ل نافیة للجنس۲گزینهه –

: و حالیة۳گزینهه –

لن مشبه بالفعل۴گزینهه – : لما زمانیه، لم جازمه، لم جاره، واو قسم، إ
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